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فرق کابل با جاهای دیگر چیست؟

سوفیا؛ ببین مسائل مجلس ایران چیست! درواقع  �
ما مردم گرسنه هســتیم، این دانشمندان در مجلس 
دنبال خربزه هستند! مثلا جلیل رحیمی جهان آبادی، 
آقــای  گفتــه:  مجلــس  در  تربت جــام  نماینــده 
کریمی قدوسی زمانی که اجداد شما و بستگان شما از 
افغانستان به ایران آمدند، ما بودیم که دفاع می کردیم. 
آقای کریمی قدوســی چه کسی به شــما شناسنامه 
ایرانی داده است؟ بعد  جواد کریمی قدوسی، نماینده 
مردم مشــهد، درباره ایرانی الاصل بــودن یا نبودنش، 
گفت: پدربــزرگ من که وی را بنــده ندیده ام، تاجری 
در مشهد بودند و یک شــب در کاروانسرایی از سقف 
کاروانسرا ســقوط می کنند و در قبرســتان آنجا دفن 
می شــوند. مادربزرگ ما هم اصالتــا یزدی بودند و در 
مشهد ساکن شــدند و از یزدی های قدیمی و معروف 
هستند. جواد ادامه داد: آنچه که ما از پدرمان در مورد 
مسائل خانواده خودشان شــنیدیم این است که بعد 
از فوت پدربزرگ ما، پدر بنده، ابوالقاســم، دو برادر به 
نام حسن و حسین داشت. جواد خاطرنشان کرد: یکی 
از آن برادران به نام حســن، خانــه را ترک می کند و تا 
مدت ها خبری از او نداشــتند و بعد از سال ها معلوم 
شد به هرات افغانســتان رفته و آنجا کاسبی می کند 
و در همان جــا ازدواج کرد و از دنیا رفت. جواد افزود: 
تلاش های پدر بنده تا آزمایش ژنتیک هم پیش رفت و 
ثابت شد فرزندان عموی ما با پدر و عمه ام هم خونی 
دارند و دادگاه بر اساس این اسناد و مدارک و آزمایش 
ژنتیک حکم داد که فرزندان حســن کریمی قدوسی، 
ایرانی هستند. جواد تصریح کرد: من ۳۰ سال در سپاه 
فرمانده بودم، ولی حتی یک بار هم یک افغانستانی به 

خانه من رفت وآمد نداشته است.
آه سوفیا!

اینها درباره افغانســتانی ها و مردم دیگر دنیا چه 
فکر می کنند؟ آیا فقط ایرانی ها آدم هستند؟

بعد هم تعدادی از دانشــمندان مــا در قوه های 
مختلف متولد جاهای دیگر هســتند و آب از آب تکان 
نمی خورد. حالا اگر کســی اهل هرات و کابل باشــد، 

عیبی دارد؟ ما نمی دانیم.
امضا: عاشق تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

پیشنهاد

شرق: «شب مرتضي کلانتریان» فرصتي است براي 
گردآمدن اهــل فرهنگ تا به بزرگداشــت حقوق دان و 
مترجمي بنشینند که یك ماه وچندروز پیش در ۱۲ خرداد 
امسال از دنیا رفت. دکتر کلانتریان، حقوق دان و مترجم 
صاحب سبك که در ۸۷ ســالگي جهان زندگان را ترك 

گفــت، دانش آموخته حقوق بــود و بعد از 
اخذ دکتــرا در پاریس، به وطن بازگشــت و 
۲۰ ســال قاضي دادگســتري بــود. جز این، 
کلانتریان مترجم آثار ادبي و حقوقي مهمي، 
«دایي  «نقطه ضعف»،  رمان هــاي  ازجمله 
من بنژامن»، «منم فرانکو»، «سیماي زني در 
میان جمع»، «مــرگ کثیف»، «وجدان زنو»، 

«افســانه پدران ما» و «دیدار به قیامت» بود. «سیري در 
حقــوق بین الملل» و «بشــریت ها و حاکمیت» مونیك 
شــمیلیه ژانرو، «قــرارداد اجتماعي» ژان ژاك روســو، 
«بررسي یك پرونده قتل» میشل فوکو، «رساله اي کوچك 
در باب فضیلت هاي بزرگ» آندره کنت- اسپونویل، «رؤیا 
و تاریخ» کلود ژولین، «ادبیات و حقوق» و «اندیشه هاي 

حقوقــي» فیلیــپ مالــوري، «نقــش زور در روابــط 
بین الملل» و «حقوق بین الملل در جهاني نامتحد» اثر 
آنتونیو کاسسه نیز از ترجمه هاي او در حوزه هاي فلسفه 
حقوق و سیاست هستند. در مراسم بزرگداشت مرتضي 
کلانتریان که در ساعت پنج عصر شنبه، پنجم مرداد، به  
همت مجله «بخارا» در خانه اندیشــمندان 
علوم انســاني برگزار مي شــود، چند نفر از 
دوستان و اهالي ادبیات در باب فضیلت هاي 
بزرگ ایــن مترجم ســخنراني خواهند کرد، 
ازجمله دکتر ســعید محبي که از همکاران 
و دوســتان نزدیــك دکتر کلانتریــان بوده و 
محمود آموزگار و علي دهباشــي و دیگران. 
این مراسم با اجراي قطعاتي با ساز سه تار از سوي مازیار 
کلانتریــان، فرزند مرتضي کلانتریان نیــز همراه خواهد 
شــد. روز شنبه آینده، تالار فردوســي خانه اندیشمندان 
علوم انساني، واقع در خیابان استاد نجات اللهي (ویلا)، 
نبش خیابان ورشــو، میزبان علاقه منــدان به فرهنگ و 

ترجمه هاي مرتضي کلانتریان خواهد بود. 

«شب مرتضي کلانتریان» برگزار مي شود
فضیلت هاي بزرگ یک مترجم

دغدغه هاي یک آموزگار

آرمان مهم نمره 20!

مردمي که به فردا دل نبسته اند

بپذیریم یکی از دلایل بازدارندگی حمله آمریکا به 
این ســرزمین قدرت بازدارندگی نظامی ایران است و 
طبیعی است در معادلات قدرت های بزرگ برای ورود 
به جنگ با هر کشــوری توان ســنجی نظامی  و میزان 
روابط خارجی  با کشــورهای قدرتمند اســت. برجام 
هر چیزی که نداشــت اما یک معاهده حداقلی برای 
ایــران بود که از وحدت کشــورهای جهان علیه ایران 
جلوگیری کند و از این لحــاظ برجام کارکرد حداقلی 
خود را به ســود عدم وحدت کشــورها درباره مسائل 
هســته ای داشته است. این یادداشــت بیش از اینکه 
بخواهد قــدرت بازدارندگی ایران را تحســین کند که 
جای تحسین هم دارد، رویکردش به عدم بازدارندگی 
سیاست های حاکمان در حوزه اقتصاد و فرهنگ است 
و زمانــی می تواند قدرت نظامی تحســین برانگیزمان 
کارکردهای اقناعی در بین مردمان این سرزمین داشته 
باشد که مردم در زندگی روزانه شان قدرت بازدارندگی 
حمله های اقتصادی و فرهنگی کشــور را با ســفره و 
اخلاقیات شــان لمس کنند. اتفاقات اقتصادی کشور 
که  به کوچک ترشــدن سفره ایرانیان منجر شده است 
و زندگــی را در رفــاه حداقلی به مخاطــره انداخته،  
می توانــد باعث کاهش مقبولیت دولتمرداني شــود 
که ســایه جنگ را از سر این کشور دور نگه داشته اند و 
وقتی مردمان سرزمینی برای غذا و مسکن روزانه شان 
با ســختی و مشــقت ســروکار دارند، قطعا دورشدن 
سایه جنگ از سرشان را  دنیای فاضله خود نمی دانند 
و کمتر به فکر ویرانی های جنــگ و اثرات مخرب آن 
در زندگی خود و آیندگان شــان هستند و مردم میزان 
رضایتمندی خود را در «حــال» خود ارزیابی می کنند 
و بــه فردا دل نبســته اند! چه خوشــمان بیاید و چه 
نیایــد، زمانی قدرت نظامــی می تواند ضریب امید به 
زندگی را  بین مردمان کشــوری بــالا ببرد که مردمان 
آن سرزمین به این قدرت از منظر اقتصادی و فرهنگی 
زندگی روزانه شــان بنگرند؛ مردمي که بتوانند  هوش 
حاکمــان را همان گونه که در توســعه قدرت نظامی 
حس مي کنند، به همان اندازه نیز در غذا و مســکن و 
رفاه روزانه شان حس کنند.جنگ نظامی آغاز نخواهد 
شــد و می دانیــم  جنــگ نظامی زمانی برای کشــور 
متخاصم «برد» دارد که روزنه ای برای همراهی مردم 
آن ســرزمین داشته باشد و همچنان ایرانیان به کشور 
متخاصم با نگاه دشــمن مي نگرند  و اگر حاکمان این 
سرزمین نتوانند قدرت بازدارندگی اقتصادی و فرهنگی 
را با اقناع شــدن مردمان بالا ببرند، شــاید دیگر نیاز به 
شاخ وشانه کشــیدن کشــور متخاصــم از نظر نظامی 
نداشته باشیم. طبیعی است در زمانه ای که اقتصاد و 
فرهنگ یک سرزمین فرو نریزد، جنگ نظامی برنده ای 
نخواهد داشــت. تا دیر نشده است قدرت بازدارندگی 
اقتصــادی و فرهنگی خــود را بالا ببریم که دشــمن 
فهمیده اســت راه برخورد با این مردم نظامی نیست، 

بلکه اقتصاد است و فرهنگ... .

 روایت

میدون و سوفیا

 کلود سر

گزارش فردا

زمانی که از هرم آفتاب داغ یک بعدازظهر تابستانی 
قصد فرار داری، به سمتی می روی که درختان سایه های 
بی دریــغ خود را هرچند کم و کم فروغ بر حاشــیه های 
خیابــان گســترانیده اند؛ امــا در چهــارراه ولی عصر با 
حفاظ هایــی که گویی خیابــان داغ را دربــر گرفته اند، 
مفــری نمی یابی. حفاظ ها و نرده ها پشت  ســر هم قرار 
گرفته اند، انگار اینجــا جایی برای محفوظ بودن خیابان 
و چهارراه اســت، اما آدم ها چــه؟ همه چیز حکایت از 
سلطه ماشین ها و خودروها بر خیابان و چهارراه دارد و 
گویی این سلطه خودرو ها ست که با دهن کجی بسیار به 
آدم هایی که از گرما کلافه اند، مانند ســدهای سکندر در 
برابر عابران و رهگذران ظاهر می شــوند.ظاهرا اینجا نه 
قلعه باستیل است و نه قرن هجدهم میلادی در خیابان 
معروف یا معروف ترین خیابان جهان، یعنی شــانزه لیزه 
در پاریس، اینجا تهران است که در یک بعدازظهر بسیار 
داغ تابســتانی در جســت وجوی درخت های کوتاه قد، 
نفســت می برد. یک لحظه به خــود می گویی این همه 
حفاظ و نرده های بلند در چهار ســوی چهــارراه برای 
چیست؟ برای مقابله با ترافیک و ایجاد سد سکندر برای 
رهگذران؟ خودروهای شاســی بلند و ســایر خودروها 
مثل تیری که از چله کمان رها شــده است، از چهارراه 
به ســرعت می گذرند و گویی رد تند ســرعت آنها مانند 
نیشتری به قلب رهگذران فرو می رود. در جست وجوی 
راهی برای رفتن از این ســوی چهارراه به آن سو هستی. 
آدمیــان سرخ شــده از گرمــا را می بینی کــه همه در 
جســت وجوی جایی برای فرار هســتند. یــادت می آید 
که تو دیگر آن گزارش نویس جوان مطبوعات نیســتی 
که دیوانه وار گاهــی می دوید و این قرص پلاویکس که 
سحرگاه خورده ای به یادت می اندازد که: چون پیر شدی 

حافظ از میکده بیرون شو
باز به خود می گویی: برای چه چهارراه؟ چه ربطی 
بــه میکده دارد؟ در همین فکر هســتی که داد و بیداد 
رانندگان ســواری ها و خودروهایی که به سمت شمال 
خیابان ولی عصر می روند، گــوش تو را که هیچ، گوش 

فلک را هم کر می کند.
- حاج خانم، میدان ونک؟

انــگار می خواهند پیاده هــا را از پیــاده رو حفاظت 
کشیده شــده بقاپند و یک راست ســوار خودرو تفتیده و 

گرم شان کنند و هی ویراژ بدهند تا مقصد!
با بی حوصلگی می گویــی: می خوام برم اون طرف 

خیابون.
بعد خودت که دقت می کنی می بینی که گذشــتن 
از این همه حفاظ به ســادگی ممکن نیســت و مسافتی 
را باید بالا بروی و بعد با یک شــیرجه جانانه به سمت 
خیابان به آن دســت بپیچی و این خیابان بلند و طویل 
«ولی عصر» چه داســتانی دارد. اما داســتان زیر گذر که 
یک راست به مترو می رود و از مترو به سمت تئاتر شهر، 
حکایت دیگری اســت. عابران پیــاده، زن و مرد و پیر و 
جوان شبیه به قوطی های مچاله شده از گرمای داغ، به 

سمت پله برقی مترو می روند. پله برقی اما این قهرمانان 
قلعه باستیل را مانند یاران روبسپیر و دانتن (سردمداران 
انقلاب کبیر فرانســه) به داخل تونل مترو می فرستد و 
تو در ازدحــام راهروهای مترو تهران غرق می شــوی. 
شــهری زیر زمینی که هر کس به کار خویش مشــغول 
است؛ هیچ کس دخترک گل فروشی را نمی بیند که شبیه 
قهرمان داســتان هانس کریســتین اندرسن، متاع فقر و 
ناداری خویش را می فروشــد. یا پیرمردی را که ســاک 
به دست انواع ســیگار را عرضه می کند و شاید هم در 
جیب ها و بغل هایش، مواد مخدری هم داشــته باشد. 
یا زنی دست فروش که با مشــتی خنزرپنزر و بدلیجات 
یــادآور بوف کــور صادق هدایــت اســت و این بار زن 
خنزرپنــزری را می بینی نه پیرمرد هدایت را... اما گریز از 
این راهرو های شلوغ قطار زیرزمینی به سمت روی زمین، 

یعنی برابر تئاتر شهر خود حکایتی است.
نخستین اســتقبال تئاتر شهر، هرم ســوزنده آفتاب 
داغ اســت و دیدن چند تندیس سفید که معلوم نیست 
کــه چه کاره اند و تندیس ســاز آنها چه فکری در ســر 
داشــته اســت و چند صندلی ســپید تندیــس واره که 
ملغمه عجیبی است. ساختمان تئاتر شهر که روزگاری 
می خواستند آن را خراب کنند دیگر عظمتی لااقل برای 
نســل «تو» ندارد. دیوارهای فرسوده و نقوشی که روی 
دیوار رنگ باخته اند. به خود می گویی «کدام تئاتر»، این 
انبوه آدمیانی که به این سمت چهارراه ولیعصر آمده اند 
چه قرابتی با این ساختمان دارند و عملا می بینی هیچ... 
می دوی به ســمت نیمکتی که ســایه ســبز درختی را 
نصیب تو کند و درختان چه حسرتی دارند در این پارک 

و ساختمان تئاتری که فرسوده شده است.
اما حسرت تو بیشتر است. دوان دوان به سمت یک 
نیمکت سایه دار می روی که دیدن چهره هایی متفاوت 
میخکوبت می کند. نه شگفت زده نمی شوی؛ سال ها از 
ماجرای پارک دانشــجو با اطلاع بوده ای! پسر یا دختری 
ظریف که بیشتر ظرافت او، می تواند برچسب دختر بودن 
را به او اعطا کند. مردانی که به او خیره شده اند. هرچه 
از تئاتر شــهر فاصلــه می گیری، تفاوت این قســمت از 
ضلع جنوب شــرقی چهارراه ولی عصر با قسمت دیگر 
آن بیشتر می شــود. در این سو بازنشســته هایی هستند 
که ســال ها درباره آنها گزارش نوشته ای. حالا به خود 

می گویی: تو هم جزء آنان هستی؟
و در آن سو، پسرانی هستند که گویی از پسر بودن خود 
جز بی کاری و علافی خیری ندیده اند و بفهمی و نفهمی 

آرایش بر صورت آنها نشسته است.
اما در کنار تئاتر شهر و با اندکی فاصله از آن، ماشین 

پلیس ایستاده است، به خود می گویی: ای داد !
پیرمرد محترمی که پیراهن ســپید پوشــیده و ظاهر 
آراســته ای دارد از تو می پرسد: حاج خانوم این ماشین 

پلیس برای چه اینجاست؟
شانه ای بالا می اندازی: تو چه می دانی؟ 

نــاگاه نیمکت مورد نظر را زیــر یک درخت چنار 
بلند پیدا می کنی کــه روبه رویش درخت اناری قرار 
دارد و گلنارهــای قرمز و انارهای ســبزی روییده بر 
آن...؛ دیگر یادت می رود حقارت ساختمان تئاتر شهر 
و پسران دخترنما و دست فروش ها و آدم های حیران 

زیر گذر مترو را ... .

سالمندآزاری در روزگاري که همه گشتی در خیابان های گرما زده
روبات شده اند 

اینکــه پس از کودک آزاری و همســرآزاری اکنون 
ســالمندآزاری در رتبه سوم قرار گرفته است، یکی از 
اتفاقاتی است که به دلایل مختلف  جامعه ایران را با 

تهدیدی جدی و تراژیک همراه کرده است.
می توانــد  ســالمندآزاری  عمــده  دلایــل 
آپارتمان نشــینی، نبودن امکانات و وسایل نگهداری 
سالمندان و گرانی ها باشــد؛ اما بدترین و زشت ترین 
عمــل همانــا آســیب دیدن ارزش هــا، هنجارها و 
معنویات اســت. ایــن انتظار می رفت کــه بنابر نظر 
جامعه شناســان ما نیز به سمت مادی گرایی برویم و 

از ارزش ها و معنویات فاصله بگیریم.
 من ســال ها پیش در روزنامه حیات نو  هشــدار 
دادم که ما در حال دورشــدن از معنویات هستیم. در 
آن مقاله اشاره کردم که دورافتادن از فرهنگ ملی از 
کودکی ممکن شد و زمانی که به جاي مدیر، معلم و 
ناظم باتجربه ناگهان دختر جواني را جایگزین کردند، 
سلســه مراتب بزرگ تری و کوچک تری هم از جامعه 
رفته رفته برداشــته شــد! این جایگزیني همانند این 
اســت که انگار گروهباني را به جاي تیمسار، فرمانده 
کنیم؛ این یعنی از رأس تا قاعده هرم حرمت قدرت از 
بین رفته باشد. وقتي چنین امری عمومیت پیدا  کند، 

همه چیز دچار فروپاشی مي شود.
 مــا - چه دختر و چه پســر-  جلوی پدرهایمان  
پا دراز نمی کردیم، جرئت سیگارکشــیدن نداشــتیم 
و خنــده بی جا نمی کردیم. اکنــون و این روزها دیگر 

هیچ یک از این ارزش ها رعایت نمی شود .
برای همین نیاموخته هاست که  فرزند می گوید  
جایمان تنگ اســت و باید پدر را یا ســر راه بگذارد 
یا به خانه سالمندان تحویل بدهد یا خدای نکرده 
بخواهــد او را مورد ضرب و شــتم قرار دهد. الان 
کــه می بینیم پدرکشــی و مادرکشــی هم وجود 
دارد. همــه اینها مي تواند نتیجه عملکرد ناموفق 
باشد.خاســتگاه  پــرورش  و  تربیتي در آمــوزش 
سالمندآزاری به  سیستم برمي گردد، سیستمي که 
این طــور از جوان خواســته و او را تربیت کرده که 
چنین رفتاری با والدینش داشــته باشد. این روزها 
شــاهد پدیده فرزندسالاری نیز هســتیم که ریشه 
در همــان مادی گرایــی دارد کــه همه چیز با پول 
سنجیده می شــود و پدر و مادری که پول نداشته 

باشند، زودتر انکار می شوند. 
از سوي دیگر هم اگر نگاه کنیم امروز اگر یک عده 
هم بخواهند، اما توان مالی اش را ندارند؛ کســی که 
ســه میلیون حقوق می گیرد، چطور می تواند از پس 
اداره کردن پدر یا مادرش هم بربیاید؟! گرانی، تورم و 
بلاتکلیفی به ما دیگر اجازه نمی دهد به فکر والدین 
هم باشــیم. این وظیفه دولت و بهزیســتی است که 

بودجه ای را صرف نگهداری از سالمندان کند. 
ما جامعه شناســان ایران از ســال ۵۴ درباره این 
قضیه هشــدار جدی دادیم و تأکید به گسترش خانه 
ســالمندان کردیم که در این زمینه دولت اقدام های 
جدی تری انجام دهد. به ویژه در شــهرها که فرهنگ 
آپارتمان نشــینی مانع از تــداوم زندگی جوان ترها در 
کنار والدین پابه سن گذاشته ایشان خواهد شد. هشدار 
دادیم روزی مي رسد که خیلی بیشتر از کهریزک باید 
خانه سالمندان داشــته باشیم و این مکان به تنهایی 

کافی نخواهد بود.
ما چند ســال پیش بر فرهنگ ژاپنی تأکید کردیم 
که از ســال ۱۹۴۳ در آنجا می گفتنــد: «ژاپنی بمانیم 
اما از تمدن غرب عقب نمانیم». ما هم می خواستیم 
ایرانی بمانیم و از تمدن غــرب نیز عقب نمانیم؛ اما 
در اینجا نشــد. ما با آنکه به ظاهر مدرن شــده ایم اما 
زیربنای آن مدرنیته غرب را نداریم و برای همین دچار 
تناقض های این چنینی می شــویم؛ از یک سو سالمند 
را آزار می دهیم و از ســوی دیگر در بیرون از خانه و 
خانواده، خانه ســالمندان هم به اندازه کافی نداریم 
که این آدم ها را ســرپناه دهیم کــه از آزار و اذیت در 
امان باشــند. شــرایط الان به گونه اي است که انگار 
انسان ها روبات شــده اند ، آدمك شده اند و نسبت به 
همدیگر احساســی ندارند. این بی تفاوتی را بارها در 
اتفاقات خیابانی دیده ایم که در میدان کاج مردی یک 
مرد دیگر را کشت؛ اما هیچ کس کوچک ترین واکنشی 
به آن نشــان نداد یا با ماشین یک نفر را زیر گرفتند و 

گفته شد که پولش را هم می دهد و... .
جورج زیمر و داروین هم به این حالت بقا اشــاره 
کرده اند که در شهر حق انتخاب هست و آنکه اصلح 

است می ماند و آنکه ندارد، از محله طرد می شود.
در جمع بندی باید به این جبر اجتماعی اشاره کرد  
که مــا به دلیل ندانم کاری هایمان اصالت فرهنگی را 
با برنامه ریزی آموزش و پرورش از دســت داده ایم؛ با 
ازدست دادن میراث فرهنگی و برداشتن سلسه مراتب 
در ارتش و مثل اینها! همه مشکلات ریشه در همین 
بی فرهنگی عمومــی دارد و دیگر هم نمی شــود با 

وصله  پینه آن را درست کرد.
اگر به هنجارها و تربیت ســنتی توجه می شــد و 
امور فرهنگــی همچنان در رأس امــور جامعه قرار 
می گرفت، دیگر شــاهد پدرآزاری و مادرآزاری در این 
حد نمی بودیم. اکنون آن قدر مسئله عمق پیدا کرده 
که دیگر بازگشــت و حل آن سخت شده است. باید 
گفت که همه تقصیر بر گردن مســئولان است و باید 
گفت از ماســت که بر ماســت و دیگر هم نمی شود 
کاری کرد، مگر آنکه هنوز هم کورسوی امیدی باشد، 
اگر برگشتن به خویشتن خویش و بازگشت به ریشه ها 

و اصالت ها ممکن شود.

سلام به فردا

 همین حوالی

بهترین خبر روز چهارشنبه، دوم مرداد ۹۸ از متروی 
تهــران و خط کهریزک – تجریش مخابره شــد؛ مادری 
باردار در ایســتگاه دروازه دولت تهران با کمک پرسنل 
مترو و ماماهای اعزامی اورژانس فارغ شد و دختری به 
دنیا آورد. زن همراه همسرش بوده است که ناگهان درد 
زایمان را احساس می کند و در ایستگاه دروازه دولت از 
قطار پیاده می شــود و ... دخترک حالا نخستین نوزادی 
است که در متروی تهران به دنیا آمده است. اینکه مادر 
در وضعیت وضع حمل بوده یا نه معلوم نیست. جواب 
پرســش های دیگری هم که به ذهــن می آید، معلوم 
نیست یا شاید هم معلوم است، اما  تنها اتفاق قطعی و 
البته خوب این است که نوزادی در متروی تهران به دنیا 
آمده و برای چندلحظه ای لبخند به لب های شهروندان 
بعضاً عاصی و اخموی این وسیله نقلیه عمومی آورده 

است. تنها موضوع  قابل ذکر این است 
که متروی تهران بــرای دقایقی درگیر 
یکی از بهترین اتفاقات و شاید نادرترین 
رخدادهایش بوده و چالش های هرروزه 
و مرسوم را فراموش کرده است. شاید 
برای لحظاتی مسافران به احترام، راه را 
باز کرده اند و طبق قوانین درخواســتی 
دو طــرف در ایســتاده اند و اول اجازه 
داده اند مادر باردار خارج شــود، سپس 

بــرای ورود هجوم آورده اند. شــاید برای چنددقیقه ای 
بگومگــو و چالش های کلامی با یکدیگــر را فراموش 
کرده انــد و با مهربانی و لبخند و روی خوش یکدیگر را 
بــه آرامش دعوت کرده  و فضا را برای مادر باردار قابل 
تحمل کرده انــد. اگر فقط یکی از ایــن اتفاق ها افتاده 
باشــد، خوب و امیدوارکننده است. چه خوب است که 
به پاس این لحظات شــاد و پرهیجــان که این خانواده 
به ایســتگاه متروی دروازه دولت تهران هدیه کرده اند، 
رئیس ایستگاه هم نوزاد را مسافر خاص متروی تهران 
کند. بلیتی مادام العمر برایش در نظر بگیرد و تابلویی 
به افتخارش به یکی از بی شمار دیوارهای این ایستگاه 
نصب کند. چه خوب تر می شود اگر هر سال در دومین 
روز مــرداد زنگ تولد در ایســتگاه دروازه دولت به صدا 

درآید و داستان این اتفاق گفته شود. 

آنها دونفره آمدند، سه نفره رفتند!
سحر طلوعى

آیا  می دانید

لرزه تخم پرنده
دیلي میل گزارشــي را از تحقیقي که اســتادان 
دانشگاه اسپانیایي ویگو انجام داده اند، منتشر کرده 
اســت که  اطلاع عجیبي را بیان مي کند. طبق این 
تحقیــق، تخم پرنــدگان حضور دشــمن در لانه را 
از طریــق لرزه اطلاع می دهد. آنهــا ۹۰ تخم پرنده 
«کاکایــی لِنگ زرد» را در جزیره ســالوورا بررســی 
کردند و دیدند برخی از تخم ها قبل از ترک خوردگی 
جابه جا شده اند که نشان دهنده حمله است. براي 

انجــام این تحقیق آنان یک ســری تخم پرنده را در 
جعبه ضد صدا قرار دادند و تعداد دیگری را به طور 
معمولــی رها کــرده و به اصطلاح بــرای تخم ها 
دشمن تراشی کردند.  تخم هایی که احساس خطر 
کردنــد، خود را جابه جــا کردند. محققــان به این 
باور رســیده اند کــه تخم پرندگان وقتی احســاس 
خطر می کنند، برای یکدیگر ســیگنال می فرستند و 
به صورت ویبره با هم تمــاس می گیرند و با لرزش 

خود سایر تخم ها را آگاه می کنند.

 امیرحسین علم الهدي 

 امان االله قرایى مقدم

محمدرضا نیک نژاد: فضــای مجازی، نفوذ برنامه های 
بازی هــای  تلویزیونــی- ماهــواره ای،  ســرگرم کننده 
رایانــه ای، درگیــری خانواده هــا بــا اقتصــاد و تهیه 
حداقل هــای زندگی و...، نه فقط جوانــان و نوجوانان، 
بلکه بزرگ ترهــا را از کتاب و کتاب خوانی گریزان کرده 
اســت؛ از ایــن رو هنگامی که کســی را  می بینم کتاب 
می خواند، ذوق زده می شــوم! این بار هم چنین شــد. 
وارد کلاس که شــدم «سپهر» مانند دیگر بچه ها از جا 
برخاست و نشست، اما چشــمش را از روی کتابی که 
می خواند، برنداشت. همین که برای ورود به موضوع 
درســی، جلو کلاس ایســتادم و آماده تدریس شــدم، 
کتاب را بســت و به من خیره شد. بپرسیدم زیاد کتاب 
غیردرسی می خوانی؟ پاسخ داد تابستان ها و تعطیلاتی 
مانند نوروز بیشــتر کتاب می خوانم اما در ۹ماهه سال 
تحصیلــی دیگر فرصت چندانی بــرای خواندن کتاب 
ندارم؛ به درس هایم آسیب می زند و نمره و معدلم کم 
می شود!با خود پرســیدم مگر یکی از هدف های نوین 
آموزشی، پرورش شهروندانی  خود یادگیرنده نیست؟ 
آن هــم یادگیرندگانی که این ویژگی را برای همه عمر 
با خود داشته باشند؟ گمانی نیست یکی از هدف های 
نوین آموزشی، پرورش شــهروندانی است که به طور 

همیشگی بیازمایند و خطا کنند، تجربه کنند و بیاموزند 
و بــه کار گیرند و در خلال همین کارها، شــهروندانی 
دانا و توانا بار بیایند و سنجشگرانه اندیشــی را آن چنان 
بیاموزنــد کــه از بنیادی تریــن پایه های زندگی شــان 
شــود. اما آیا خانواده و به دنبال آن نهاد آموزشــی ما 
توانســته یا می تواند زمینه پرورش چنین شــهروندی 
را فراهــم کنــد؟ بی گمان نه! تا هنگامــی که فرهنگ 
آموزشــی در خانواده ها، جامعه و ســاختار آموزشی 
درگیر ارزیابی های کمــیِ و آرمان های مهمش نمره و 
معدل بالا و به دست آوردن مهارت های تست زنی برای 
پذیرش قبولی کنکور است، نمی توان امیدی به پرورش 
شــهروندانی دانا، توانا، اخلاق مدار، خود یادگیرنده و... 
داشــت. شــوربختانه شــمار زیاد عنوان های درسی و 
درون مایه های گســترده و دشــوار آموزشی، به ویژه در 
دوره دبستان، افزون بر روش های خشک، تحکم محور 
و تنبیه مدار آموزشــی، پس از اندک زمانی کودکان این 
دوره را از درس و مشــق و یادگیــری می گریزاند. پیامد 
چنین فشــار و آزارِ دنباله داری، می شــود شهروندانی 
فــراری از کتاب و کتاب خوانی و یادگیری و پرورش و... 
اما گویا اکنون باید دست به نقد، قدر افرادي نظیر سپهر 

را دانست؛ گرچه می دانیم با یک گل بهار نمی شود! 

 مینو بدیعى 

پوریا عالمى


